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کنکاشى پيرامون اهميت عدالت در توسعه اقتصادى از منظر 
 اسلام

 ١رجبعلى قيصرى
 

 چکيده 
توسعه اقتصادى يکى از اهداف مهم همه حکومتهاى جهان بخصوص در کشورهاى در                      

در ايران نيز طى چند دهة گذشته توسعه اقتصادى همواره مطرح                   . حال توسعه مى باشد   
 و استقرار حکومت جمهورى اسلامى تا پايان جنگ                 پس از انقلاب اسلامى      . بوده است  

اجراى .  عملاً امکان برنامه ريزى براى توسعه کشور وجود نداشت         ١٣٦٧تحميلى در سال    
 همراه بود با افزايش شديد سطح            ١٣٦٨برنامه هاى توسعه اقتصادى ـ اجتماعى از سال              

شى از جامعه که      عمومى قيمتها، کاهش قدرت خريد اقشار کم درآمد، افزايش ثروت بخ                  
. عمدتاً در بخش تجارت مشغول بودند و بهره مندى عده اى از رانتهاى دولتى و غير دولتى                 

اين مشکلات ضرورت پرداختن به بحث عدالت و جايگاه آن در توسعه اقتصادى را شدت                  
 . بخشيد

اين مقاله کنکاشى در متون اسلامى براى يافتن نظر اسلام در مورد توسعه اقتصادى و                 
نويسنده در پايان چنين برداشت مى کند اسلام با توسعه                 . هميت عدالت در توسعه است        ا

اقتصادى کاملاً موافق بوده ولى براى رسيدن به آن رعايت عدالت در همه ابعاد را اجتناب                 
ناپذير مى داند و اصولاً توسعه اقتصادى بدون لحاظ کردن عدالت با معناى واقعى توسعه                     

 . سازگار نيست
 

 مه مقد
از جمله مسائل مهم حکومتهاى سراسر دنيا علاوه بر بهبود شرايط اقتصادى اتباع کشور                    

حتى حکومتهاى خودکامه و مستبد که عملاً  منافع و            . خود مسأله عدالت اجتماعى مى باشد     
مصالح خود را جستجو مى کنند، براى بقا و تداوم حکومت خود شعار رسيدگى به امور                         

ترديدى نيست که يکى از دلايل وقوع انقلاب             . ه و عدالت مى دهند     مردم، ارتقا سطح رفا     
اسلامى در ايران نيز گسترش فساد مالى، حيف و ميل بيت المال و عدم توجه به حقوق                            

__________________________________________________________ 
 عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور. ١



  ١٣٨١ پاىيز و زمستان – شماره پنجم و ششم –پژوهشهاى اقتصادى سال اول 
 

 

لذا پس از پيروزى انقلاب موضوع رسيدگى به                   . ضعفا به وسيله حکومت وقت بود             
ن اهداف حکومت قرار        مستضعفين و توزيع عادلانه امکانات کشور در زمرة مهمتري                   

غايت اين است که مردم قيام به قسط          «: امام خمينى در اين خصوص چنين گفته اند        . گرفت
 ما آمديم اين محرومها را از محروميت در               ١.عدالت اجتماعى در بين مردم باشد         . بکنند

 ٢».بياوريم
 در دهه اول پس از پيروزى انقلاب به علت مشکلات فراروى انقلاب از جمله جنگ                      
تحميلى پرداختن به سازندگى و توسعه کشور و برنامه ريزيهاى مدون براى عدالت                                 

اصولاً برنامه ريزى براى توسعه همه جانبه کشور             . اجتماعى با روندى کند مواجه بود          
امکان پذير نبود اما در عين حال با اجراى نظام توزيع کالا برگى و پرداخت يارانه براى                       

 . ساسى رفاه نسبى براى همه مردم وجود داشتمصرف بسيارى از کالاهاى ا
پس از پايان جنگ و شروع برنامة پنج ساله اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و بدنبال                     
آن برنامة پنج سالة دوم منابع اقتصادى کشور به سمت بازسازى مناطق جنگزده و همزمان   

حورى برنامه هاى  دولت سياست م  . اجراى طرحها و پروژه هاى زيربنايى و مهم هدايت شد         
از آثار اين سياست همراهى تورم شديد با                 . اقتصادى خود را سياست تعديل قرار داد              

سازندگى کشور، بهره مندى بخشى از جامعه از رانتهاى دولتى و فشار به اقشار کم درآمد                   
اجراى طرحهاى بسيار يکى      . رشد اقتصادى هدف اصلى دولت قرار گرفت          . اجتماع بود 

اگرچه مطالعه دقيق و معتبرى از چگونگى توزيع درآمد و                  . روع شد  پس از ديگرى ش      
جمعيت زير خط فقر در دسترس نيست ولى شواهد ملموس و اظهار نظر متواتر مردم اعم                 
از متخصص و غيرمتخصص حکايت از آن دارد که طى اين دوره سطح زندگى                                        

  .مستضعفين نسبت به اغنيا تنزل يافت و فشار زيادى متوجه آنان شد
اصولاً  از ديدگاه مکتب اسلام           : لذا بتدريج اين سؤالات در ذهنها شکل گرفت که                     

پرداختن به جنبه هاى اقتصادى توسعه مهمتر است يا توزيع عادلانه درآمد؟ به عبارت                           
ديگر آيا از نظر اسلام پى گيرى رشد اقتصادى مى تواند چشم پوشى از عدالت اجتماعى را                   

صادى صرفاً بدون در نظر گرفتن کيفيت زندگى مستضعفين                ممکن سازد؟ آيا توسعه اقت       
 . مطلوب است؟ و سؤالات ديگرى در همين زمينه

سؤالات مذکور صرف نظر از چگونگى وضع موجود طى سالهاى گذشته و حال                             
نويسنده را بر آن داشت تا کنکاشى در ادبيات اسلامى پيرامون نگرش اسلام در مورد                            

به همين علت عنوان پژوهش را        . الت در توسعه داشته باشد     توسعه اقتصادى و جايگاه عد     
قرار داديم و فرضيه موارد زير را         » اهميت عدالت در توسعه اقتصادى از منظر اسلام          «

 : در نظر گرفتيم
 از نظر اسلام توسعه اقتصادى و عدالت هر دو مطلوبند ولى در صورت تزاحم و                 )الف

 . تقابل اولويت با عدالت است
 .  عدالت برقرار شود، توسعه اقتصادى نيز حاصل مى شود چنانچه)ب

__________________________________________________________ 
 .١٤٦، ص ١٥، ج “صحيفه نور”امام خميني، . ٢
  . ١٢٩، ص ٦امام خميني، همان، ج . ٣
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اميد مى رود با کمک شواهدى از قرآن، حديث و متون نگاشته شده توسط علماى                                
 . اسلامى بتوانيم پاسخ سؤالات مطرح شده را تا حدودى معلوم سازيم

 
 ادبيات موضوع 

آغاز نمود به خاطر      از ابتداى خلقت انسان و از هنگامى که انسان زندگى اجتماعى را                        
گرايشات و علائق ذاتى و غريزى از جمله خوددوستى و حب نفس موضوع ظلم و ستم و                     

شايد داستان فرزندان آدم     . همزمان عدالت و دادگرى مطرح بوده و همچنان مطرح است              
همه اديان الهى و حتى       . کهن ترين نمونه از بحث زياده خواهى، ظلم و لزوم عدالت باشد                

. هى از جمله اهداف بسيار مهم خود را ايجاد وگسترش عدالت قرار داده اند                    مکاتب غيرال 
سخن در اين زمينه بسيار است وليکن در اين قسمت صرفاً به منظور آشنايى خوانندگان                       
عزيز مختصرى از چند مطالعه که تأکيد بيشتر بر جايگاه عدالت و توسعه دارند را ارائه                     

 . مى کنيم
 
 ابن خلدون . ١

 در خصوص عدالت و نهى ستم و           ٤٣در قسمتى از فصل      » مقدمة ابن خلدون   «ب  در کتا 
. ارتباط آن با آبادانى کشور حکايتى از مسعودى در مورد اخبار ايرانيان نقل شده است                          

 : حکايت بدين شرح است
موبدان پيشواى دين آنان در روزگار بهرام، پسر بهرام به  طور کنايه پادشاه را از                              

ى که از نتيجه آن عايد دولت مى شود نهى کرد و در اين باره مثالى از                           ستمگرى و غفلت   
پرسيد آيا گفتار اين    . چه هنگامى که پادشاه آواز جغد را شنيد        . زبان جغد براى پادشاه آورد    

آرى جعد نرى مى خواهد با جغد ماده اى جفت شود و جغد            : پرنده را مى فهمى؟ موبدان گفت    
ويرانه شرط مى کند از ده هايى که در عصر بهرام ويران شده            ده   ٢٠ماده شيربهاى خود را     

و نر شرط ماده را پذيرفت و به وى گفت            . تا در آنها به نوحه سرآيى وزارى پردازد       . است
اگر فرمانروايى اين پادشاه ادامه يابد هزار ده ويران هم به عنوان تيول به تو خواهم بخشيد                  

 . ر استو چنين شرطى از هر خواسته ديگر آسانت
پادشاه از خواب غفلت بيدار شد و با موبدان خلوت کرد و مقصود او را در اين باره                            

پادشاه کشور ارجمندى نيابد جز به دين و فرمانبردارى از خدا و عمل : موبدان گفت . پرسيد
کردن به اوامر و نواهى شريعت او و دين استوار نشود جز به پادشاهى و پادشاهى                                     

و به مال نتوان    ) زر و سيم  ( به مردان و مردان نيرو نگيرند جز به مال            ارجمندى نيابد جز  
 .... راه يافت جز به آبادانى و به آبادانى نتوان رسيد جز به داد و 

 : ابن خلدون از اين حکايت نتيجه مى گيرد که
ستمگرى ويران کنندة آبادانى و اجتماع است و نتايج ويرانى اجتماع و آبادانى که                               

 .  تباهى و تزلزل و سقوط است به دولت باز مى گرددعبارت از
از اين سخنان به روشنى استنباط مى شود که ابن خلدون ميان آبادانى يا توسعه کشور و                  

به عبارتى از نظر     . عدالت را شرط آبادانى مى داند      . عدالت يک رابطه مستقيم قائل است        
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تاً بيداد و ظلم حکومت را نيز          وى بدون دادگرى آبادانى غير ممکن و بى معناست و نهاي               
 . ساقط مى کند

 
 ١تکور. ٢

اصلاً «ايشان بحث در زمينه رابطه عدالت و توسعه را با اين سؤال آغاز مى کنند که                        
سپس ادامه مى دهد   » چرا ما بايد از توسعه اقتصادى درباره عدالت اجتماعى صحبت کنيم؟           

 : که
توسعه . زارى براى عدالت اجتماعى است    احتمالاً پاسخ اين است که توسعه اقتصادى اب        

اين پاسخ گاهى     . اقتصادى هم شرط لازم و هم شرط کافى براى عدالت اجتماعى است                      
اوقات ناشى از اين است که توسعه اقتصادى نه تنها مسأله توليد بلکه مسأله توزيع را هم                        

فکيکها در  اما من فکر مى کنم انجام بعضى ت         . حل کرده است و شايد هم همين طور باشد            
در مقابل به نظرم مى رسد نيازى نيست که رشد اقتصادى يک شرط لازم              ... اينجا مهم باشد  

براى مثال، اگر يک جامعه        . يا يک شرط کافى از جنبه هاى مسلم عدالت اجتماعى باشد                
برابرى حقوق يا آزاديهاى اساسى را براى شهروندانش بخواهد، تلاش براى رسيدن به                        

. معه کاملاً مستقل از عملکرد و وضعيت اقتصادى آن جامعه خواهد بود               عدالت در اين جا    
مى توان يک ملت کاملاً توسعه يافته اقتصادى را بدون توجه به حقوق انسانى شهروندانش                  

در مقابل مى توان يک جامعه نسبتاً فقير را با داشتن يک نظام عادلانه به                   . در نظر گرفت  
مثال دوم نشان مى دهد که توسعه اقتصادى           . گرفتلحاظ سياسى و حقوق انسانى درنظر           

يک شرط لازم نيست و در مثال اول يک شرط کافى از جنبه هاى سياسى عدالت اجتماعى                   
 . نيست

مطالب فوق آشکارا حکايت از اين حقيقت دارد که توسعه اقتصادى نمى تواند برقرار                    
ز نوشتة خود بيان مى کند       ايشان در قسمت ديگرى ا      . کننده يا مروج عدالت اجتماعى باشد       

وى . رشد اقتصادى مى تواند مستقيماً يک شرط لازم باشد               . که در مورد نيازهاى اوليه        
هنگامى که عدالت   . توسعه گرايى که دفاع متعصبانه از توسعه اقتصادى است را نمى پذيرد          

ه ديگر نياز نيست ک     . اجتماعى اوليه برقرار شد و نوبت به عدالت اجتماعى کامل رسيد                  
 . رشد اقتصادى به صورت يک ابزار اصلى براى نيل به عدالت ملاحظه شود

ايشان در مقابل باور کاپيتاليسم و ليبرتاريانيسم که به  طور صريح يا ضمنى معتقد به                       
اثر انتشار يا اثر ريزش رشد اقتصادى هستند و آن را عاملى براى نيل به عدالت اجتماعى                   

 : مى دانند مى گويد
ظر من اثر انتشار ابزار عدالت اجتماعى است که در بهترين حالت                                    به ن      )الف

مى توان بحث کرد که در بيشتر         . دسترسى ناپذير و در بدترين حالت کاملاً نادرست است            
جوامع ثروتمند غربى هرچند که ثروت در دستان عده کمى از افراد يا خانواده ها متمرکز                   

با افراد در جوامع فقير وضعيت بهترى          شده است، به  طور نسبى هر شخص در مقايسه                
اما اينکه اين پديده نتيجه همان اثر انتشار يا              . دارد و انکار اين مطلب مشکل خواهد بود           

__________________________________________________________ 
1. s.c. Thakur.  
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ناشى از دو قرن تفکر ليبرال و قانونگذارى اجتماعى است موضوعى کاملاً مورد اختلاف               
اد رفاه، مواردى از   مهمتر از آن با وجود يک چنين قانونگذارى و ممارست در اقتص           . است

 . .....فقر همچنان در غرب وجود دارد
 کاملاً جدا از طبيعت خيالى منافع فرض شده براى رشد اقتصادى براى همه افراد،                  )ب

مى توان بحث کرد که رشد اقتصادى از نظر اخلاقى ـ معنوى مهاجمى دقيقاً مخالف با روح               
ا در موقعيتى قرار مى دهد که در         چرا که درصد عمده اى از جامعه بشرى ر         . عدالت است 

 . آن هميشه در حال تلاش براى رسيدن به شرايط مطلوب هستند
خلاصه اينکه آقاى تکور رشد اقتصادى را ابزار قطعى و کاملى براى عدالت اجتماعى               

 . نميدانند
 
 اقتصاددانان معاصر و مسأله توزىع عادلانه . ٣

ت اجتماعى و توزيع درآمد با نرخ رشد و توسعه            مسأله ارتباط يا احتمالاً تعارض بين عدال       
در مورد . اقتصادى يکى از مهمترين مسائل مورد بحث در کشورهاى در حال توسعه است     

به  طور مشخص مى توان سه نظريه را ملاحظه            . اين مسأله نظريات متفاوتى وجود دارد        
مل کاهش نابرابرى   گروهى از اقتصاددانان افزايش توليدات با رشد اقتصادى را عا             . نمود

مطابق با نظر اين گروه افزايش توليد به افزايش درآمد سرانه منجر مى شود و                       . مى دانند
 . افزايش درآمد سرانه کاهش فقر و نابرابرى را به دنبال خواهد داشت

گروه ديگرى معتقدند براى افزايش سطح رفاه بايستى توزيع مجدد درآمدها، داراييها و                
توزيع نابرابر داراييها سبب توزيع نابرابر درآمد حاصل از اين                    . ثروتها صورت گيرد    

علاوه بر اين    . پس بايد توزيع اوليه ثروت نيز متناسب و عادلانه باشد                . داراييها مى شود 
افزايش تقاضاى کل نهايتاً    . توزيع عادلانه داراييها سبب افزايش تقاضاى کل نيز خواهد شد          

معمولاً در کشورهاى در حال توسعه عده کمى از جمعيت             . افزايش توليد را نتيجه مى دهد     
داراى ثروتهاى کلان و عده بيشترى نسبت کمترى از درآمد ملى را به خود اختصاص                          

در کشورهاى در حال توسعه ثروتمندان غالباً ثروت خود را صرف کالاى لوکس                 . داده اند
در حالى که   . ذارى آنان کم است   و تجملى وارداتى مى کنند و لذا ميل به پس انداز و سرمايه گ          

بنابراين . خانوارهاى کم درآمد و متوسط بيشتر تقاضايشان کالاهاى اساسى داخلى است                   
چنانچه درآمد ملى به  طور عادلانه ترى ميان آنان توزيع شود تقاضا براى کالاهاى داخلى                   

ادى نيز در سايه     افزايش يافته و بالتبع سرمايه گذارى در کشور افزايش و نهايتاً رشد اقتص              
همچنين گروه دوم معتقدند توزيع عادلانه سبب افزايش         . عدالت اجتماعى حاصل خواهد شد    

کارآيى نيروى کار به علت بهره مندى از بهداشت، تغذيه مناسب و آموزش و غيره خواهد                   
 . شد و افزايش کارآيى نيروى کار در نهايت سبب افزايش توليد و رشد اقتصادى مى شود

راييهاى کشور را همچون کيکى تصور کنيم، گروه اول مى گويند ضرورتى                       اگر دا  
ندارد اين کيک به  طور عادلانه ميان مردم توزيع شود بلکه اگر به گونه اى توزيع شود که                    
در آينده کيک بزرگترى داشته باشيم نهايتاً سهم بيشترى به همه آحاد مردم خواهد رسيد و                     

گروه دوم  .  خواهد شد هرچند که اين توزيع ناعادلانه باشد            رفاه خانوارهاى فقير نيز بهتر      
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پس . مى گويند چه بسا تا بزرگتر شدن اين کيک ما از گرسنگى و سوءتغذيه مرده باشيم                        
 . بهتر است همين الان از کيک موجود سهم خود را ببريم هرچند کوچکتر باشد

اين گروه  . أکيد دارند گروه سوم بر رشد اقتصادى و همزمان توزيع عادلانه درآمدها ت               
رشد را لازمه توزيع بهتر درآمدها مى دانند ليکن معتقدند بايد به  طور همزمان سياستهايى                  

 . را اتخاذ نمود که باعث توزيع عادلانه تر درآمدهاى حاصل از رشد بشود
 

 مفهوم رشد و توسعه اقتصادى 
ست و براى هر کدام         ادبيات اقتصادى ميان رشد و توسعه اقتصادى تفاوت قائل شده ا                      

اما نظر به اينکه مصاديق رشد و توسعه براى همه افراد يکسان نيست ارائه                . تعريفى دارد 
 . يک تعريف واحد نيز براى آنها امکان پذير نمى باشد

وجه مشترک همه اين تعاريف       . تعاريف مختلفى از رشد اقتصادى به عمل آمده است              
به نظر مى رسد تعريف زير از رشد         . ه آنهاست در هم » افزايش توليد ملى  «وجود عبارت   

: اقتصادى بتواند مقبوليت بيشترى در ميان علماى اقتصاد داشته باشد و آن عبارت است از       
به » سرانه« به کار بردن کلمه           ١.افزايش مستمر توليد سرانه يک کشور به قيمت ثابت                

قيمت «فاده از کلمة       منظور خنثى نمودن اثر افزايش توليد ناشى از رشد جمعيت و است                      
افزايش توليد نيازمند افزايش        . جهت حذف افزايش قيمتها در طول زمان است                 » ثابت

براى اين   » مستمر«لذا کاربرد     . ظرفيتها در کل اقتصاد و به  صورت درون زا مى باشد                
است که تأثير عوامل مقطعى بر افزايش توليد حذف شده و افزايش مداوم مدنظر قرار                             

 . گيرد
 رشد اقتصادى مفهومى کمى است و اندازه گيرى آن نيز از طريق محاسبه توليد                 اصولاً 

براى اندازه گيرى رشد اقتصادى معمولاً  از توليد ملى سرانه يا درآمد ملى             . امکان پذير است 
براى محاسبه توسعه اقتصادى نه تنها ابعاد کمى اندازه گيرى                       . سرانه استفاده مى شود     

ى کيفى نيز مدنظر قرار مى گيرند و مى بايست به طريقى                                 مى شود بلکه ويژگى ها       
به عبارت ديگر براى اندازه گيرى توسعه اقتصادى نه تنها مقدار توليد                . اندازه گيرى شوند 

ملى سرانه محاسبه مى شود بلکه متغيرهايى مثل تعداد تحصيلکردگان دانشگاهى، تعداد                      
ان نابرابرى درآمدها، تعداد پروژه هاى      کتب منتشر شده،  تيراژ روزنامه ها و مجلات، ميز          

تحقيقاتى در رشته هاى مختلف علمى، اميد به زندگى و سطح بهداشت عمومى و                                         
براى مثال براى اندازه گيرى ميزان            . شاخصهاى بيشمار ديگرى نيز موردنظر هستند           

نابرابرى درآمدها از روشهايى نظير منحنى لورنز، ضريب جينى و بخشکهاى درآمدى                     
 . ده مى شوداستفا
. در ادامه ديدگاه تعدادى از صاحبنظران را در مورد تعريف توسعه مرور مى کنيم                          

على رغم تعاريف مختلف از توسعه، اکثر علماى توسعه معتقدند که توسعه يک بعدى نبوده                

__________________________________________________________ 
تهران، مشعل “ مباني توسعه اقتصادي”براي استفاده بيشتر رجوع كنيد به كتب توسعه اقتصادي از جمله محود روزبهان، . ١

 .١١ص ) ١٣٧١آزادي، 
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اين . توسعه مفهوم کمى و کيفى محيط بر رشد است             . و مفهومى گسترده تر از رشد دارد        
گرفتن افزايش توليد شامل ارتقا وضعيت فرهنگى اجتماعى و سياسى و            مفهوم ضمن در بر   

اگر چه گروهى از دانشمندان ميان توسعه به معناى عام و توسعة               . جامعه نيز مى باشد  .... 
اقتصادى تفکيکى قائل نشده اند از سياق کلام آنها چنين بر مى آيد که منظور آنها از توسعه                    

ملل مختلف نيز به دنبال توسعه به        . عه به معناى عام است    اقتصادى دربرگيرندة مفهوم توس   
لذا کشورى که داراى بهترين وضعيت             . معناى عام هستند نه توسعة صرفاً  اقتصادى               

 . اقتصادى است را نمى توان الزاماً توسعه يافته دانست
توسعه را بايد جريانى چند بعدى دانست که مستلزم تغييرات           : مايکل تودارو معتقد است   

اساسى در ساخت اجتماعى، طرز تلقى عامة مردم ونهادهاى ملى و نيز تسريع رشد                                
:  پروفسور بلاک مى گويد      ١.اقتصادى، کاهش نابرابرى و ريشه کن کردن فقر مطلق است            

توسعه اقتصادى عبارت است از دستيابى به تعدادى هدف، شاخصهاى مطلوب و نوسازى                
رابرى هاى اجتماعى و اقتصادى، کسب دانش فنى و          از قبيل افزايش بازدهى توليد، ايجاد ب        

مهارتهاى جديد، بهبود در وضع نهادها يا به  طور منطقى دستيابى به يک سيستم موزون و                 
هماهنگ از سياستهاى مختلف که بتواند انبوه شرايط نامطلوب يک نظام اجتماعى را                            

م عام عبارت است      از نظر علامه محمد حسين طباطبايى توسعه به مفهو             ٢.برطرف سازد 
 ٣.»تحولى مداوم در روابط، قوانين و ابزار حيات براى دستيابى به اهداف انسانى                       «از   

پروفسور جرالد مى ير توسعه اقتصادى را فرايندى مى داند که به موجب آن درآمد واقعى                    
 البته خود مى ير معتقد است          ٤.سرانه در يک کشور در دوران طويل المدت افزايش يابد                

 درآمد ملى واقعى سرانه بتنهايى شرط کافى براى توسعه نمى باشد زيرا توسعه                         افزايش
اقتصادى بايد همراه با افزايش رفاه اقتصادى باشد و افزايش درآمد ملى سرانه تنها يکى از                 

زيرا افزايش رفاه اقتصادى علاوه بر افزايش         . عوامل مهم رفاه اقتصادى است نه همه آن          
چرا که ممکن    . وزيع مناسب و مطلوب درآمد نيز بستگى دارد             درآمد واقعى سرانه به ت       

است درآمد ملى افزايش يابد ولى توزيع نامناسب آن به تجمع درآمد در دست عده اى خاص                 
 . منجر شود که اين به معناى توسعه و افزايش رفاه اقتصادى نيست

ام را چنين    با ملاحظه و جمع بندى تعاريف مذکور مى توان نتيجه توسعه به معناى ع                    
توسعه عبارت است از فرايندى که طى آن همه ابعاد جامعه اعم از اقتصادى،              : تعريف کرد 

اجتماعى، سياسى، فرهنگى و غيره به منظور نيل به اهداف انسانى دچار تحولات اساسى                  
. بديهى است که هدف نهايى انسان از منظر اسلام تکامل و تقرب به خداوند است               . مى شوند

ز شامل بهبود در ابزار، قوانين و روابط مادى،معنوى، فردى و اجتماعى                            تحولات ني  
به اين ترتيب توسعه اقتصادى به جنبه اقتصادى توسعه اطلاق مى شود و عبارت                 . مى شود

__________________________________________________________ 
 .١٣٥-١٣٦، ص ١ج ) ١٣٦٦تهران، سازمان برنامه، (، ترجمه فرجادي “توسعه اقتصادي  در جهان سوم”مايك تودارو، . ٢

 .٤ص ) ١٣٧٥تهران، دانشگاه پيام نور، (“ توسعه اقتصادي و برنامه ريزي”يگانه موسوي جهرمي، . ١

 .١٣٧٨نعمت االله اكبري، مباحثي از توسعه در ايران، ص، اصفهان، هشت بهشت، بهار . ٢

 .  همان يگانه موسوي جهرمي ،. ٣
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فرايندى که طى آن ابزار، قوانين و روابط مادى و اقتصادى جامعه بهبود يافته و                 : است از 
منابع و ارتقا سطح فناورى، افزايش کالا و خدمات و رفاه                مالاً منجر به استفاده بهينه از          

 . عمومى به منظور ترقى و تکامل انسان مى شود
 

 بسترهاى توسعه اقتصادى در اسلام 
در متون اسلامى همچون قرآن کريم و نهج البلاغه عبارتى که با واژه هاى رشد و توسعه                     

لى رغم اين واقعيت در ميان آيات،        ع. اقتصادى تطبيق کامل داشته باشد مشاهده نشده است          
روايات و احاديث متونى وجود دارد که در قالب نصيحت، دستور يا جملات قصار حکايت               

لذا بهتر آن است که براى       . از زمينه ها و عوامل مؤثر بر توسعه و توسعه اقتصادى دارند             
 زمينه هاى  آگاهى از نظر اسلام در مورد توسعه به بررسى مکتوباتى بپردازيم که مبين                      

ادبيات اسلامى پر است از متونى که حاکى از زمينه هاى           . توسعه در انديشه اسلامى هستند    
لذا جهت  . توسعه به معناى عام هستند و جمع آورى اينها خود حداقل يک مجلد خواهد شد                    

اختصار در اينجا توجه خود را به بخش اقتصادى توسعه يا به عبارتى توسعه اقتصادى                         
با نظر به تعريف توسعه اقتصادى مى توانيم لوازم و زمينه هاى آن را                     . نيممعطوف مى ک 

در همه تعاريفى که از توسعه اقتصادى داشتيم افزايش توليد، استفاده از روشهاى               . بشناسيم
زمين، سرمايه، نيروى کار، معادن و همه امکانات           (علمى و فنى، استفاده بهينه از منابع           

ز اينجا مى توان دريافت که عوامل مؤثر و زمينه ساز توسعه                    ا. ذکر شده بود    ) خدادادى
اقتصادى عواملى هستند که توليد بيشتر، تکنيک بهتر و روشهاى مناسبتر استفاده از منابع                 

 . ذيلاً تعدادى از اين عوامل را به طور خلاصه نام برده و تشريح مى کنيم. را نتيجه بدهند
 

  زمينه ساز توسعه اقتصادى باور مثبت اسلام نسبت به ثروت) الف
در بعضى از آنها فقر ستوده شده و برعکس          . آيات و روايات مربوط به دنيا و فقر مختلفند         

:  سوره حديد آمده است      ٢٠در آيه    . در بعضى از آنها دنيا و گريز از فقر سفارش شده اند               
 ٢٧يا در آيه      » رورو مالحيوه الدنيا الامتاع الغ       .... اعلمو انما الحيوه الدنيا لعب و لهو             «

از » و فرحو بالحيوه الدنيا و مالحيوه الدنيا فى الاخره الامتاع               .... «سوره رعد مى خوانيم   
. »الفقر فخرى  «يا   . »حب الدنيا رأس کل خطيئه        «نقل شده است که         ) ص(پيامبر اکرم     

شد برداشت ظاهرى از اين آيات و روايات به يک ديد بدبينانه به دنيا و ثروت منجر خواهد  
اما با مرور روايات ديگرى در         . و در مقابل فقر و تنگدستى مورد ستايش قرار مى گيرد              

همين زمينه روشن خواهد شد که آنچه از نظر اسلام ناپسند است دلبستگى به دنيا و در                            
دنيا و ثروت هنگامى نکوهيده اند که هدف نهايى انسان درنظر              . نظر نگرفتن آخرت است    

دنيا طلبى و ثروت اندوزى به منظور رفع نيازهاى فردى و اجتماعى ولى اگر . گرفته شوند
در جهت قرب الى االله صورت گيرد نه تنها مذموم نيست بلکه مورد تشويق نيز قرار گرفته     

دکتر . همچنين منظور از فقر که افتخار پيامبر است فقر مادى و اقتصادى نيست                      . است
يباً  اکثر صاحبنظران به تأويل و تفسير اينگونه            تقر«: يداالله دادگر در اين زمينه مى نويسد       

فقر در اين روايت و در يک       (روايات پرداخته اند که بر مبناى همه آنها نمى توان اين دو را             
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 فقر مى تواند معانى زيادى         ١.به مفهوم فقر مادى و اقتصادى تحويل برد              ) روايات ديگر  
 ».شديد به خداوند باشدمثلاً مى تواند به معناى احساس نياز . داشته باشد

بعضى از آيات و رواياتى  که در مذمت فقر و ستايش دنيا و ثروت نقل شده اند عبارتند                    
 : از

 ٢.الهم انى اعوذ بک من الکفر و لفقر) : ص(پيامبر اکرم  -
 اگر رحمت و شفقت ٣لولا رحمه ربى على فقراء امتى کاد الفقران يکون کفراً    -

 .  نبود نزديک بود که فقر مبدل به کفر شودپروردگار بر فقراى امتم شامل
شيطان شما را وعده فقر و تهيدستى مى دهد          : ٢٦٨قرآن کريم سوره بقره آيه        -

ولى خداوند وعدة آمرزش و فزونى به             . امر مى کند  ) زشتى ها(و به فحشا       
 . شمار مى دهد و خداوند قدرتش وسيع و داناست

ه سراى آخرت را بطلب و            در آنچه خدا به تو داد           : ٧٧سوره قصص آية        -
 . بهره ات را از دنيا فراموش مکن

 يا نعمل المال مصالح للرجل          ٤الدنيا مزرعه الاخره   : حضرت رسول اکرم       -
  ٥الصالح 

اى فرزندم، آدم فقير حقير شمرده       : در وصيت به فرزندش   ) ع(حضرت على    -
ير اگر فق . مقامش شناخته نمى گردد   . کسى به کلام او گوش نمى دهد        . مى شود

اى . اگر زاهد باشد او را نادان خوانند        . راستگو باشد او را دروغگو نام نهند        
فرزندم هر کس گرفتار فقر شود به چهار چيز مبتلا شود، يقينش به ضعف                      
مى گرايد، عقلش کم فروغ مى گردد، ايمانش ضعيف مى شود و آبرويش                           

  ٦.مى رود
 که خلاصه آن اين است که حضرت        شهيد بهشتى قصه اى را از نهج البلاغه نقل مى کنند        

به شخصى که از دنيا بريده و زندگى را بر خود سخت نموده است پرخاش                             ) ع(على   
تو چه خيال کرده اى؟ چه گمانى درباره خدا مى برى؟ آيا فکر              ! هان: مى نمايد و مى فرمايند  

ا به آنها   مى کنى که خدا اين همه مواهب را آفريده و حلال کرده ولى بعد دلش مى خواهد م                   
 ٧.پشت پا بزنيم

__________________________________________________________ 
 .١٣٧٨، بهار ١٧اسلام و اقتصاد متعارف، نامة مفيد، شماره يداالله دادگر، كنكاشي مقدماتي در كارآيي، رفاه و عدالت در . ١

، به نقل از سيدعباس موسويان، عدالت اقتصادي روح حاكم ٢٤٣٨، ص ٣محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج . ٢
 ). ١٣٧٨دانشگاه تربيت مدرس، (بر نظام اقتصادي اسلامي، مقالة ارائه شده به اولين همايش اقتصاد اسلامي 

 محمد محمدي ري شهري، همان . ٣

 حديث نبوي . ١

 .١٨، ص “نظري بر نظام اقتصادي اسلام”مرتضي مطهري، . ٢

 .، به نقل از سيدعباس موسويان همان٢٤٤١محمد محمدي ري شهري، همان، ص . ٣

 .١٣٧٩تير .... روزنامه همشهري . ٤
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از آنچه بيان شد مى توان نتيجه گرفت که اسلام با فقر به هيچ وجه موافق نيست بلکه                         
مال و ثروت که يکى از انگيزه هاى فعاليتهاى اقتصادى است، اگر از راه صحيح به دست                    

ت آيد و به منظور رفع نياز خود و خانواده و در جهت عبادت خدا و قرب الى االله صور                           
آنچه مذموم است هدف اصلى     . گيرد نه تنها مضر نيست بلکه ضرورى و لازم نيز مى باشد           

قرار دادن ثروت و دنيا است به  طورى که انسان تصور کند هرچه هست در همين                                     
 . دنياست

 
 احترام به حقوق آحاد جامعه مؤثر بر توسعه ) ب

اين .  و نژاد مى باشد       توسعه اقتصادى نيازمند مشارکت همه آحاد مردم از هر مذهب                       
مشارکت زمانى ميسر مىِ شود که تک تک مردم انگيزه لازم را براى مشارکت در توسعه                 

بنابراين هرگونه عمل تبعيض      . اين مشارکت در سايه عدالت محقق مى شود          . داشته باشند 
مانع توسعه قلمداد   .... آميز اعم از اعمال تبعيض در امور اقتصادى، اجتماعى، سياسى و               

براى مشارکت عمومى توسعه بايد امکانات جامعه به  طور برابر ميان همه مردم               . ى شودم
وابستگى . حقوق زنان رعايت شود   . همه مردم در سرنوشت خويش سهيم باشند      . تقسيم شود 

سراسر مملکت از فرصتهاى        . به مسئولين حکومتى سبب بهره مندى از فرصتها نشود                
رنگ پوست، نژاد، طايفه،         . بهره مند شوند  .... .يکسان آموزشى، اقتصادى، فرهنگى            

البته طبيعى است که استعدادها     . عضويت در يک طبقه خاص اجتماعى سبب برترى نباشد         
لذا تا جايى که برترى ناشى از استعداد و تلاش فرد باشد قبول              . و تلاش افراد يکسان نيست    

عدالت حکم مى کند که     .  است مى شود و غير از آن به هيچ وجه ميان انسانها پذيرفته نشده               
امکانات مساوى براى همه افراد فراهم شود تا اگر کسى همت، لياقت و استعداد داشته باشد                

عدالت . در هر کجا و از هر طبقه اى که هست امکان نايل شدن به سعادت را داشته باشد                       
 .  کندانگيزه لازم را براى مشارکت مردم در امور اقتصادى و غير اقتصادى فراهم مى

 
 تشوىق کار و پرهيز از بيکارى و تنبلى) ج

بديهى است توسعه اقتصادى نيز     . کار رکن اساسى زندگى و عامل بقاى جوامع بشرى است         
ادبيات اسلامى نيز در مورد اهميت کار و تلاش مطالب              . بدون کار و تلاش ممکن نيست       

.  عبادت تلقى شده است      بيکارى و کم کارى در اسلام محکوم و کار نوعى             . بسيارى دارند 
 يعنى ١»الکاد على عياله کالمجاهد فى سبيل االله«داريم که ) ص(در رواياتى از پيامبر اکرم 

. کسى که براى تأمين خانواده اش کار کند همچون مجاهدى است که در راه خدا جهاد مى کند
ن مى اندازد  کسى که تأمين زندگى خود را به گردن ديگرا            » ملعون من کَلَّ على مسلم      «يا  

 ٩عبادت ده جزء است که       «که  . در روايتى ديگر از پيامبر آمده است        . مورد لعن خداست  

__________________________________________________________ 
 .  به نقل از يداالله دادگر، همان٠٤١٥، ص ٢مستدرك الوسايل، ج . ١
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من لم يصبر    «: مى فرمايند) ع( حضرت على      ١»جزء آن دنبال روزى حلال رفتن است           
 هر کس رنج کار کردن نخواهد به رنج افلاس گرفتار                    ٢»على کده، صبر على الافلاس       

همانا متنفرم از فردى که دنبال کار نمى رود، بر پشت          : يز مى فرمايند ن) ع(امام باقر   . مى آيد
بر نمى خيزد تا دنبال کار بگردد و             . خدايا روزى مرا برسان      : دراز مى کشد و مى گويد      

خواستار فضل خدا شود با اينکه مورچه از لانه خويش بيرون مى آيد تا روزى خود را به                      
 ٤.پرخوابى و بيکارى دشمن خداوند است         : رمايندنيز مى ف ) ع( امام صادق      ٣. دست آورد 

 : سعدى شاعر مسلمان و شهير ايرانى نيز مى گويد
       نابرده رنج گنج ميسر نمى شود              مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

ارزش هر   : مى فرمايند) ع(على   . همچنين انجام کار خوب و درست توصيه شده است                 
 نتيجه اينکه کار و کوشش که يکى از عوامل مهم           ٥.ن عمل اوست  شخصى به چگونگى حس   

 . بشدت مورد تأکيد و تأييد اسلام مى باشد. توسعه مى باشد
 
 
 ارتقا و تروىج علم و دانش ضرورت توسعه اقتصادى ) د

براى بهبود فناورى که يکى از عوامل افزايش توليد است تحقيقات و گسترش دانش مورد                   
توسعه . روشهاى جديد توليد مستلزم انجام پژوهش و کار علمى است                  اصولاً . نياز است  

اقتصادى نيز منوط است به ارتقا سطح دانش عمومى و انجام پژوهشهاى علمى و به  طور                   
. در اين زمينه اسلام سفارش بسيار نموده است          . کلى حاکميت عقل و علم بر تمامى امور          

در قرآن بارها در مورد اهميت و       . آغاز شد ) نبخوا(با کلمة اقراء    ) ص(پيام خدا به پيامبر     
جايگاه علم و دانش سخن گفته شده است و شايد کمتر  موضوعى تا اين حد مورد سفارش                       

 . قرآن واقع شده باشد براى نمونه به سه مورد از آيات قرآن در اين زمينه اشاره مى شود
 را در دو جهان رفيع            خدا مقام اهل ايمان و دانشمندان عالم             : ١١سوره مجادله آيه        

 . گرداند
 . آيا کسانى که اهل علم و دانش اند با مردم جاهل و نادان يکسانند: .... ٩سوره زمر آيه  

 . قل رب زدنى علماً ـ بگو پروردگارا دانش مرا زياد کن : ..... ١١٤سوره طه آيه 
جايى ايشان در       . مسلمانان را به يادگيرى علم فرا مى خواند                   ) ص(پيامبر اکرم       

 منظور اين است که کسب علم           ١.»علم را فراگيريد حتى اگر در چين باشد            «. مى فرمايند

__________________________________________________________ 
 .مستدرك الوسايل، همان، به نقل از يداالله دادگر، همان. ٢

  به نقل از سيدعباس موسويان، همان،٤٣٦، ص ٤، ج “الحياه”محمدرضا حكيمي، . ٣

 محمدرضا جكيمي، همان . ٤

 به نقل از ميثم موسايي، اسلام و عوامل فرهنگي مؤثر بر توسعه اقتصادي، پايان نامه. ٣٤، ص ١٢وسايل الشيعه ج . ٥
 ). ١٣٧٢دانشگاه تربيت مدرس، (كارشناسي ارشد 

  به نقل از يداالله دادگر، همانجا،٤٨١ص “ نهج البلاغه”صبحي صالح، . ٦
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ارزش آن را دارد که مسلمان از عربستان تا چين که کشورى دوردست است رنج سفر را                    
 از گهواره تا      ٢»اطلبو العلم من المهد الى الحد        «در روايتى ديگر داريم که         . متحمل شود 

فراگيرى در علم در هر حال واجب           » ٣لب العلم فريضه على حال      گور دانش بجوى يا ط      
 . است

 هر کس حرفى به من بياموزد مرا بنده خويش ساخته                   :مى فرمايند) ع(حضرت على     
 يا حکمت گمشده مؤمن است، پس به دنبالش برويد و لو آنکه در آن را نزد مشرکان                  ٤.است
  ٥.بيابيد

آيات قرآن کريم آنقدر راجع به علم و              : ته انددر اين زمينه چنين گف       ) ره(امام خمينى    
 با علم و کمال     اسلام با تخصص،  . دانش سفارش فرموده است که شايد در ساير کتب نباشد            

  ٦.موافقت دارد لکن تخصص و علمى که در خدمت ملت باشد
مطالب بالا همگى مؤيد نظر مثبت اسلام در مورد علم و دانش اندوزى و بالتبع زمينه                     

 . عه اقتصادى استساز توس
 
 استفاده بهينه از وقت ) ه

آنچه مسلم است کار بيشتر، سود و منفعت بيشتر را نتيجه مى دهد و سود بيشتر سبب                                 
کار بيشتر در صورت ثبات ساير عوامل          . سرمايه گذارى افزون تر و توليد بيشتر مى شود        

ستند که در     مؤمنان راستين کسانى ه       . مى تواند با صرف وقت بيشترى صورت پذيرد               
راستاى سعادتمندى و وصول به فيض الهى گام بر مى دارند بايد در جهت اين هدف                                  

براى حصول رستگارى، عمر انسان            . اتلاف وقت مهلک ترين گناهان است           . بکوشند
تقسيم شبانه روز به کار، عبادت واستراحت به منظور                  . بى نهايت کوتاه و گران بهاست      

من جمله از امام موسى      .  روايت از معصومين نقل شده است       استفاده بهينه از وقت در چند      
يک قسمت براى   : اوقات خود را به چهار قسمت تقسيم کنيد          «نقل شده است که      ) ع(کاظم  

دوم براى امور زندگى و کار و فعاليت و تأمين معاش، سوم                     . عبادت خدا و پرستش او       
تان را به شما يادآور مى شوند       براى معاشرت با برادران و دوستان مورد اعتماد که عيبهاي            

 برنامه ريزى براى استفاده درست از وقت          ٧.و چهارم براى تفريح و لذت جويى هاى حلال         
اصولاً . از جمله عوامل موفقيت فردى و در سطح کل جامعه موفقيت اجتماعى است                            

                                                                                                                            
 .١٣٢، به نقل از ميثم موسايي، همانجا، ص ١٧٧، ص ١، ج “بحار”. ١

 .١٣١، به نقل از ميثم موسايي، همانجا، ص ٦٤، ص “نهج الفصاحه”. ٢

 .١٣١به نقل از ميثم موسايي، همانجا، ص . ١٧٢ ص ،١، ج “بحار”. ٣

 .من علمني حرفا فقد صيرني عبدا. ٤

 .١٩٣، به نقل از ميثم موسايي، همانجا، ص ٣٩٤  و ص ٣٩٣، ص “عرر”. ٥

 .٢٣٢، ص ٤، ج “صحيفة نور”امام خميني،. ٦

 . ١٧٥به نقل از ميثم موساسس، همانجا، ص . ٣٢، چاپ بيروت، ص “تحف العقول”. ١
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ف هدر دادن و به بطالت گذراندن وقت مصداق اتلا        . مى توان وقت را از منابع توليد دانست      
 . و اسراف منابع مى شود که در اسلام حرام است

 
 نظم و انضباط در امور ) و

. يکى از مواردى که اسلام بر آن تأکيد بسيارى دارد رعايت نظم و انضباط در امور است                   
روايات بسيار در مورد نظم و برخى          . نظم در امور سبب استفاده بهينه از منابع مى شود             

نها مستلزم رعايت نظم است همگى نشان دهنده اين حقيقتند             دستورات اسلامى که اجراى آ      
شايد . که اسلام  خواهان نظم در امور است و پيروان خود را به اين امر موظف کرده است                  

در روزهاى پايان عمر، وصيت به فرزندان و بستگان و هر که                ) ع(گفتار حضرت على     
شما را و همه فرزندان و        «وده اند  پيام او را مى شنود براى اين منظور کافى باشد که فرم               

امور سفارش  ) نظم(بستگان و هرکه را که نوشته من به او برسد به پرهيزکارى و تنظيم                    
انجام نمازهاى يوميه در    .  انجام برخى از عبادات نيز منوط به رعايت نظم است            ١.»مى کنم

 زياد  وقت مشخص؛ روزه گرفتن و انجام مناسک حج در زمان مشخص طورى  که کم يا                    
کردن حتى دقيقه اى منجر به بطلان آن عبادات مى گردد، دال بر وجود نظم و ترغيب                              

 . مؤمنان به رعايت آن است
علاوه بر عواملى که در بالا به آن اشاره شد فرهنگ اسلامى به موارد بسيارى از                              

جمله عدم اتلاف و اسراف، نفى خرافه گرايى در تفسير وقايع جهان، حرمت اسراف و                          
 حرمت احتکار و انحصار، دستور به تفکر و تعقل، برنامه ريزى در امور،                                     بذير،ت

پذيرش و انجام اين توصيه ها سبب کارآيى             . درستکاى، آزاد انديشى و غيره تأکيد دارد            
آنچه در اين قسمت بيان شد       . اقتصادى و افزايش توليد و نهايتاً توسعه اقتصادى خواهد شد            

در قسمت بعد    .  عوامل رشد و توسعه اقتصادى در اسلام بود             به منظور تبيين زمينه ها و      
نگاهى خواهيم داشت به عدالت و اهميت آن در اسلام و سپس در قسمت آخر نقش عدالت                      

 . را در توسعه اقتصادى بررسى مى کنيم
 
 
 

 عدالت و دىدگاههاى مختلف در مورد آن 
مساوات، : آن عبارتند از    کلمه عدالت به چند معنى به کار رفته است از جمله معانى                            

در تعريف عدالت       ) ع(امام على       . برابرى، ميانه روى، حد وسط، توازن و انصاف                  
عدل قرار دادن هر چيزى در جاى           (٢»العدل وضع کل شىء، على موضعه       «. فرموده اند

عدالت اعطا  (٣»العدل اعطاء کل ذى حق حقه   «: فرموده اند)  ع(امام صادق   ). خودش است 

__________________________________________________________ 
 .١٧٥، ميثم موسايي، همانجا، ص ٤٢١، ص ٤٧، نامه “نهج البلاغه”الح، صبحي ص. ٢

 ، باب حكم، حكمت“نهج البلاغه”. ١

 ٥٨١ ـ ص ١الكافي ـ ج . ٢
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عدل در  «علامه طباطبايى در تعريف عدل نوشته اند            ). است حقش را    هر صاحب حقى       
حقيقت مساوات و ايجاد موازنه در امور است، بدين ترتيب که هرچه را حق و سهم هر                          
کسى باشد به او بدهند و در قرار دادن هر شى در موضع مستحق خودش به شکل مساوى                     

 وسط بين عالى و دانى و ميانه بين            عدالت اعتدال و حد    «: همچنين فرموده اند . »عمل کنند 
 ١.»دو طرف افراط و تفريط است

 :  عدالت را به چهار معنا به کار برده است که عبارتند از) ره (٢شهيد مطهرى
 .موزون بودن يعنى رعايت تناسب يا توازن ميان اجزاء يک مجموعه  .١
که تساوى و نفى هرگونه تبعيض يعنى رعايت مساوات بين افراد هنگامى                        . ٢

 . استعدادها و استحقاقهاى مساوى دارند
 .رعايت حقوق افراد و عطا کردن به ذى حق، حق او را .٣
رعايت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به                         .٤

 . آنچه امکان وجود دارد
گاهى مى گويند فلانى عادل است، منظور اين است که               « فرموده اند    ٢در توضيح بند      

اين . در اينجا عدل به معناى مساوات است             .  تفاوتى ميان افراد قائل نمى شود           هيچگونه
اگر مقصود اين باشد که عدالت ايجاب مى کند که هيچگونه . تعريف نيازمند به توضيح است

استحقاق رعايت نگردد و به همه چيز و همه کس به يک چشم نگريسته شود، اين عدالت                       
 باشد که عدالت يعنى رعايت تساوى در زمينه                       اما اگر مقصود اين        . عين ظلم است     

 . چنين مساواتى از لوازم عدل است. استحقاقهاى مساوى البته معنى درستى است
 ميلادى معتقد است عدالت فضيلت است و فضيلت                 ١١فارابى دانشمند مسلمان قرن         

اساس حکومت برعدالت است و حکومت ابزارى براى تحقق . عدالت بالاترين فضايل است
مصاديق عدالت از ديدگاه فارابى عبارتند      . وى برده دارى را خلاف عدالت مى داند     . آن است 

همه . همه زندگى مسالمت آميز داشته باشند     .  جامعه به سوى سعادت و کمال حرکت کند        :از
هيچ کس به   . حکومت متمرکز ولى به  دست حکما باشد       . وظايف خود را درست انجام دهند     

) امنيت، کرامت انسانى و ثروت       (در مورد نيازهاى اساسى        . کندحقوق ديگران تجاوز ن     
اگر هر کدام از اينها وجود نداشته باشد، دولت بايد براى             . توزيع اصولى وجود داشته باشد     

بهره مندى بيشتر افراد از مواهب به خاطر استعدادهاى طبيعى و           . تحقق آن وارد عمل شود    
حق با کسى است که غالب         «با اين جمله      . ردتفاوتهاى خاص افراد تعارضى باعدالت ندا        

 . موافق نيست» است
تناسب و اعتدال را در سايه عدالت با            . خواجه نصير عدالت را فضيلت برتر مى داند          

عدالت با  . وى معتقد است بهترين راه تقرب به خداوند از راه عدالت است                . مفهوم مى داند 
وى عدالت را به سه     . م صفت خداوند  عدالت هم صفت انسان است وه     . آزادگى همساز است  

عدالت در اموال و کرامات، عدالت در معاملات و معاوضات و                 . طبقه تقسيم کرده است     

__________________________________________________________ 
 .٢٥ و ص ٣٢٩، ص ٢ چاپ ،١٢، ج “ الميزان”علامه طباطبايي، . ٣

 .٥٩-٦٤ صص ،“عدل الهي”مرتضي مطهري، . ٤
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خداوند، حاکم و امور پولى         : منشأ عدالت سه چيز است        . عدالت در تأديبات و سياسات        
ان ايش. براى تکميل عدالت ديگر صفات مثل عفت، محبت و صداقت هم لازم است). دينار(

نطق، غضب و شهوت که       : انسان را داراى سه قوه اصلى و کلى مى دانند که عبارتند از                 
هر کدام از اين سه قوه چون در حد معتدل، متوسط بين افراط و تفريط قرار گرفت به سر                       

 . حد فضيلت رسيده است
ابن مسکويه متفکر بزرگ اسلامى در قرن پنجم هجرى ريشه بهترين فضايل را  در                       

زير مجموعه هاى عدالت       .  شجاعت و عدالت      حکمت، عفت،   : نصر مى پندارد   چهار ع   
صداقت، الفت، توجه به امور معروف ومکافات يا پاسخ به احسان ديگران،                   : عبارتند از 

کسى عادل است که     . ملکه عدالت جامع تمام فضايل و حاوى جميع کمالات اخلاقى است               
و با کمال ميل و رغبت منقاد احکام الهى            تمام اعمال و رفتار او مطابق قانون شرع باشد             

و » علم به طبيعت وسط است      «ايشان معتقد است عمده ترين مطلب در باب عدالت              . شود
نخستين وظيفه عادل اين است که حد وسط را بشناسد تا آنکه بتواند تناسب و تعادل بين                            

 . اشياء را مراعات کند و هرچيزى را در جاى خود قرار دهد
وردى دانشمند مسلمان قرن دهم ميلادى مى گويد امور دنيا بدون عدل                         ابوالحسن ما  

عدل بين . سامان نخواهد گرفت اگر حکومت عادلانه رفتار نکند مردم اطاعت نخواهند کرد
 . است١و اسراف) بيش از حد سخت گرفتن به خود در مصرف و يا زهد افراطى(تقتير 

 
 جاىگاه و اهميت عدالت در اسلام

مى بخصوص قرآن و حديث به  طور مفصل در مورد عدالت سخن به ميان                   در متون اسلا  
آمده است و در هر کلامى بنا به اقتضاى موضوع يکى از ابعاد عدالت به طور مستقيم يا                       

اهميت و جايگاه عدالت در اسلام را مى توان در مواردى به شرح             . تلويحاً مطرح شده است   
 . ذيل خلاصه نمود

هم تکوينى و هم تشريعى، هم       . الت يک نگرش همه بعدى است       نگرش اسلام به عد     .١
و . هم چنين از نظر اسلام عدالت يک فضيلت اخلاقى است               . فردى و هم اجتماعى است       

: فرموده اند) ع(على  . بالعدل قامت السموات و الارض آسمانها و زمين با عدل استوارند                 
از اين آيه   ). ه وسيله آن برپاست    عدل اساسى است که جهان ب       (٢العدل اساس به قوام العالم     

:  آمده است  ١٣٥در سوره نساء آيه     . وحديث مى توان تکوينى بودن عدالت را استنباط نمود        
اى کسانى که ايمان آورده ايد بر پاى داريد قسط               (يا ايها الذين آمنوا کونو قوامين بالقسط             

روردگارم به قسط     بگو پ  (قل امر ربى بالقسط         :  مى خوانيم  ٧در سوره اعراف آيه         ). را
يأمر بالعدل و الاحسان و     ... ان ا :  چنين آمده است   ٩٠در سوره نحل آيه     ). فرمان داده است  
 ). همانا خداوند به عدل و احسان و دستگيرى از خويشان دستور مى دهد(ايتاء ذى القربى 

__________________________________________________________ 
 .١٣٧٧ اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس، يداالله دادگر، مطالب ارائه شده در كلاس. ١

 .١١٤به نقل از ميثم موسايي، مفهوم و مصاديق ربا از ديدگاه فقهي، ص . ٣٢٥ و ص ٨٣، ص ٧٥ و ٧٨ج “ بحار”. ٢
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ن اين فرما . در آيات مذکور خداوند صراحتاً رعايت عدالت را يک دستور قلمداد مى کند           
براى مسلمانان حکم و قانون شرعى است و از اين آيات نتيجه مى گيريم که عدالت داراى                     

 . بعد تشريعى است
آياتى که در ذيل مى آيد نشان دهنده اين است که اسلام عدالت را نه تنها براى افراد و                           

 از  .جامعه لازم و واجب مى داند بلکه در مورد عمل با دشمنان نيز آن را ضرورى مى داند                
. اين آيات مى توان برداشت نمود که عدالت در اسلام هم فردى و هم اجتماعى است                                   

 . ضمناً بين خودى و دشمن از اين لحاظ تفاوتى وجود ندارد
يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين الله شهداء بالقسط و لا يجرمنکم شنان              : ٨سوره مائده آيه    

اى گروه مؤمنان همواره براى خدا قيام کنيد و            (قوم على الا تعدلو عدلو هو اقرب التقوى            
از روى عدالت گواهى دهيد، مبادا دشمنى گروهى با شما باعث شود شما به  عدالت رفتار                   

 ). عدالت پيشه کنيد که به تقوى نزديکتر است. نکنيد
عدل و قسط   (کونو قوامين بالقسط شهداء االله و لو على انفسکم            : .... ٣٦سوره نساء آيه    

 ).  پا داريد حتى اگر عليه منافع خودتان باشدرا بر
يک ساعت به عدالت رفتار کردن بهتر است          : در روايتى از پيامبر اکرم آمده است که         

از هفتاد سال عبادت با شب زنده دارى در تمام شبهاى آن و روزه دارى در تمام روزهاى                       
 مى توان فضيلت را        از اين روايت تقدم عدالت بر عبادت نتيجه مى شود و از آن                           ١.آن

 . دريافت
عدالت  فضيلت انسان    (٢العدل فضيله الانسان  : مى فرمايند) ع(در همين زمينه امام على      

تقوى خود با   . عدالت پيشه کنيد که به تقوى نزديکتر است         «در آيات قبل داشتيم که       ). است
 . ارزشترين فضايل است هم رديف و مترادف عدالت قرار مى گيرد

پيامبر اکرم  . اسلام در سلسله علل احکام قرار دارد نه در سلسله معلولات              عدالت در  .٢
در ) ع(امام على . ٣العدل اقوى الاساس. عدالت را پايه اى ترين پايه ها توصيف مى کند) ص(

عدل از شاخص هاى الهى است و خداوند براى حق قرارداد تا                 : اين خصوص مى فرمايند   
. و با حاکميت آن مخالفت نکنيد     .  آن مخالفت نورزيد   پس با شاخص بودن   . حق برقرار شود  

عدل مايه حيات احکام      (٤العدل حياه الاحکام   : در کلامى ديگر از ايشان نقل شده است که            
 ٥و اعلى مراتب الايمان     ... العدل رأس الايمان و        : در جاى ديگر گفته اند که       ) الهى است 

 . عدل رأس ايمان و بالاترين مرتبه آن است
بسيارى . روايات نتيجه مى شود که عدالت و قسط بر همه احکام حکومت دارد                از اين    

از احکام شرعى صرفاً براى اين وضع شده اند که عدالت برقرار و ظلم و تعدى ريشه کن                     
__________________________________________________________ 

 .١١٤به نقل از ميثم موسايي، مفهوم و مصاديق ربا از ديدگاه فقهي، ص . ٣٢٥ و ص ٨٣، ص ٧٥ و ٧٨ج “ بحار”. ١

 ١٣٧٧ تربيت مدرس، ر كلاس اقتصاد اسلامي،يداالله دادگ. ٢

 ١٣٧٧ تربيت مدرس، يداالله دادگر كلاس اقتصاد اسلامي،. ٣

 .١١٥، ص ....به نقل از موسايي، مفهوم و صاديق ربا . ١٠٣ و ص ٣٠، ص “غرر”. ٤

 .١١٥، ص ....به نقل از موسايي، مفهوم و صاديق ربا . ١٠٣ و ص ٣٠، ص »غرر«. ١
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. بنابراين عدالت چيزى نيست که بشود آن را گاهى جدى گرفت و گاهى کم اهميت                      . شود
گويى که  . صل و قاعده مهم عقلى و شرعى است           يک ا . اصولاً  امرى معامله ناپذير است      

 . بدون عدالت هيچ عبادتى پذيرفته نيست و اصولاً ايمانى وجود ندارد
ابزار نيست و حکومت نيز ابزارى براى اجراى                 . در اسلام عدالت هدف است         . ٣

در سوره  . قرآن حتى رسالت پيامبران را نيز براى اقامه عدل عنوان مى کند              . عدالت است 
و لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم                 :  مى خوانيم ٢٥آيه  حديد  

ما پيامبران را با دليلهاى روشن فرستاديم و همراه آنان کتاب الهى و ميزان               ( الناس بالقسط   
 آمده  ٤٧همچنين در سوره يونس آيه         ). فرو فرستاديم تا مردم به عدالت و قسط قيام کنند               

پس چون آمد رسول ايشان       (ذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط و هم لا يظلمون                  فا: است
در پاسخ  )  ع(امام على   ). حکم کرده شود ميان ايشان به عدالت وايشان ستم کرده نمى شود            

اين کفش  : به شخصى که ايشان را از وصله زدن کفشهاى خود سرزنش مى کند مى فرمايد                
 ايشان  ١.ومت بر شما، مگر اينکه حقى را اقامه کنم            پاره براى من محبوب تر است از حک         

اگر بيابم آن    : .... در فرازى از سخنرانى خود براى مردم در ابتداى حکومت مى فرمايند                
 ٢.بخششها را حتى اگر مهريه زنها هم باشد بر مى گردانم

مى توان از اين شواهد نتيجه گرفت که حکومت و مسئولين حکومتى بايد عدالت را                           
البته . صلى و مهم بدانند و نهايت همت خود را براى تحقق اين هدف به کار گيرند                      هدف ا 

براى اجراى عدالت قدرت نياز است و دولت اسلامى بايد قدرتمند باشد ليکن قدرت بايد در                 
 . خدمت عدالت باشد

درجه . انسان متدين نمى تواند ظالم باشد        . عدالت در اسلام شاخص ديندارى است          . ٤
لذا هر چه مسلمان عادلانه تر عمل کند ديندارتر            . گى به درجه عدالت فرد دارد       ديانت بست 

احراز دينک  : که  ) ع(در اين زمينه روايت است از حضرت على            . نيز محسوب مى شود  
دين خود را با انصاف نسبت به            (٣بانصافک من نفسک و العمل بالعدل فى رعيتک            .... 

 ). حراز و ثابت کنخود و رعايت عدالت در ميان زيردستان ا
اصولاً همه انسانهاى عاقل عدالت را      . عاقل عادل هم هست   .  عدالت نشانه عقل است    .٥

عدالت يک خواست فطرى      . نيکو و پسنديده و در مقابل ظلم و ستم را زشت مى شمارند                   
از امام على   . همه افراد از هر قوم و از هر دينى که باشند عدالت را دوست دارند                     . است

از نشانه هاى داشتن عقل عمل      (٤من علامات العقل ، العمل بسنت العدل       : است که   نقل  ) ع(
 ). به سنت عدل است

 علاوه بر پنج مورد قبل مى توان از آيات و روايات متعدد نتيجه گرفت که عدالت در                  .٦
اسلام نسبت به حق به طور کلى، حقوق انسانى به طور خاص و مالکيت به شکل قانونى                          

__________________________________________________________ 
 ١٣٧٧لاس اقتصاد اسلامي تربيت مدرس، يداالله دادگر، ك. ٢

 ١٣٧٧يداالله دادگر، كلاس اقتصاد اسلامي تربيت مدرس، . ٣

 ١١٤، ص .....به نقل از ميثم موسايي،مفهوم و مصاديق ربا . ٣٠٦ و ص ١٨٠، ص »غرر«. ٤

 ١١٤، ص .....به نقل از ميثم موسايي،مفهوم و مصاديق ربا . ٣٠٦ و ص ١٨٠، ص »غرر«. ١
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 در موارد زيادى روشهاى توزيع عادلانه درآمدها در ميان عقلا را مورد                     .سازگار است 
عدالت با   . در شرايط معمول عدالت با مبانى عقلايى جمع نمى شود                 . تأييد قرار مى دهد    

. کارآيى سازگار است مگر در صورت تزاحم که در اين صورت اولويت با عدالت است                     
ع اصلى اين مقاله و نتيجه بحث مى باشد          در بخش بعد به نقش عدالت در توسعه که موضو           

 . مى پردازيم
 

 عدالت شرط کافى براى توسعه : نتيجه
تاکنون توسعه را به طور عام، توسعه اقتصادى و نظر اسلام را نيز در مورد آنها بيان                             

همچنين عدالت و ديدگاههاى مختلف در مورد آن را به لحاظ تاريخى مطرح کرده و               . کرديم
. اهدى از آيات و روايات نظر اسلام را در مورد عدالت استنباط نموديم                      با توسل به شو     

نتيجه اى که تا اينجا به دست آورديم اين است که اسلام با توسعه اعم از معنى کلى يا معناى                    
خاص اقتصادى آن کاملاً موافق است و حتى آن را به پيروان خود تأکيد نموده و براى                             

همچنين در مورد عدالت نتيجه گرفتيم که عدالت           .  است حصول آن دستوراتى را نيز داده       
هم يک دستور شرعى، هم يک فضيلت و هم يک هدف والاست طورى که ارسال پيامبران                 

بنابراين حکومت هاى اسلامى نيز بايد در جهت تحقق چنين            . هم براى تحقق آن بوده است       
اول تحقيق اثبات شده و      از نتايج به دست آمده بخشى از فرضيه            . هدف مهمى گام بردارند    

از نظر اسلام توسعه اقتصادى و عدالت هر دو                 «مورد تأييد قرار مى گيرد و آن اينکه               
اينک مى پردازيم به اينکه کدام مهمتر و داراى تقدم است و در صورت تزاحم و               . »مطلوبند

بيان شد  با عنايت به آنچه در مورد جايگاه عدالت در اسلام           . تقابل اولويت با کدام يک است     
مى توان اين نتيجه مهم و اساسى را به دست آورد که عدالت بايد کانون توجه و مقصد                               

هرچند افزايش توليد و ارتقاى سطح             . نهايى حکومت باشد نه توسعه صرفاً اقتصادى               
لذا تا وقتى که توسعه اقتصادى           . فناورى يک هدف ارزشمند و مورد قبول اسلام است                

ت ايجاد نکرده است مطلوب و ارزشمند است، اما اگر توسعه              خدشه و ممانعتى براى عدال     
اقتصادى به اين منجر شود که ظلم و جور روا داشته شود و حق افراد ضايع شود، به                                
عدالت از هر جنبه اى اعم از اقتصادى، سياسى، و غيره لطمه وارد شود، ديگر مطلوب                        

 . نيست و عذاب الهى را به دنبال خواهد داشت
توسعه نيز بنا به اذعان قريب به اتفاق علماى توسعه ملاحظه شد که براى                   در تعريف    

نيل به توسعه يکسرى تحولات اساسى در بنيانهاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى                
به عبارت ديگر براى توسعه هم رشد در ابزار و               . و غيره به طور مداوم ضرورت دارد        

و روابط معنوى، اجتماعى و غيره لازم              روابط مادى واقتصادى و هم رشد در ابزار                  
از جمله تحولات مهم تحول و بهبود در نگرش جامعه و حاکمان در باره عدالت به                        .است

يعنى اگر در جريان حرکت رو به جلو يک کشور در خصوص نگرش به                . طور عام است  
ان عدالت خصوصاً عدالت اجتماعى و اقتصادى و تحقق آن بهبودى به وجود نيايد، نمى تو                 

. در واقع در درون مفهوم توسعه، عدالت هم نهفته است            . آن کشور را توسعه يافته دانست       
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توسعه بهبود درهمه ابعاد       .بر اين اساس مى توان گفت توسعه بدون عدالت توسعه نيست                  
پيشرفت در يک بعد و پسرفت يا توقف در بعد ديگر با تعريف توسعه سازگارى                          . است
. براى زندگى بهتر و حرکت در مسير کمال است          . انسان است اصولاً توسعه براى     . ندارد

هر . در ادبيات اسلامى انسان خليفه خدا بر روى زمين و اشرف مخلوقات لقب گرفته است               
بنابراين چنين مخلوقى نبايد در زير      . آنچه در زمين و آسمانهاست براى او مسخر شده است         

 توسعه را مدنظر قرار دهيم،باز هم         حتى اگر جنبه اقتصادى    . چرخهاى توسعه نابود  شود     
توسعه اقتصادى هم مستلزم وجود عدالت و برابرى          . مفهوم عدالت در بطن آن نهفته است        

استفاده بيشتر و بهتر از منابع،  ارتقاى سطح دانش و بهبود در تکنيک توليد که از                          .است
نه امکانات  ملزومات حداکثر سازى توليد وتوسعه اقتصادى است مشروط به توزيع عادلا               

مشارکت عمومى مردم از نهاده هاى توسعه اقتصادى است و             . براى همه آحاد مردم است      
 تبعيض، توزيع ناعادلانه فرصتها، درآمد و امکانات ممکن                  اين مشارکت با بى عدالتى،       

بنابراين وقتى مى گوييم کشورى توسعه اقتصادى پيدا کرده است، انتظار اين                . نخواهد شد 
کشور اجراى عدالت نيز همسان با ساير ابعاد بهبود و تحقق يافته باشد به                   است که در آن      

اين دليل است که مى گوييم پيشرفتهاى اقتصادى بدون تحقق عدالت را نمى توان توسعه                          
 . اقتصادى ناميد

 نشان مى دهد که اين کشور با اقدامات و سياستهايى که در جهت                     ١تجربه کشور ژاپن    
 اتخاذ نمود، توانست از رشد و            ١٩٩٠ عدالت اقتصادى در دهه          توزيع عادلانه و تحقق     

اصلاحات ارضى به نفع کشاورزان فقير، آموزش                  . کارآيى بيشترى برخوردار شود        
عمومى، بهبود وضع بهداشت و تأمين اجتماعى براى اقشار کم درآمد و در مجموع                                 

همچنين بى سبب  . ه است مبارزه اى دامنگير با فقر و بى عدالتى از عوامل موفقيت ژاپن بود            
 .  را قرن عدالت ناميده است٢١نيست که آقاى فيشر قرن 

در گزارشهاى توسعه انسانى سازمان ملل نيز سعى شده است رشدى توصيه شود که به                        
نتيجه کلى اينکه عدالت يک اصل اساسى در              . هدف مندى انسانيت در توسعه لطمه نزند         

حتى اگر توسعه اقتصادى    .  به هر نحوى توجيه کند     اسلام است و هيچ چيز نمى تواند ظلم را       
نيز بخواهد به نقصان يا خدشه دار شدن اين اصل منجر شود پذيرفتنى نيست به همين علت                  

 . معتقديم عدالت شرط کافى براى توسعه است
چنانچه عدالت برقرار شود، توسعه اقتصادى نيز به دست                 : فرضيه دوم اين بود که         

ات اين مطلب باز هم کمک مى گيريم از قرآن و سخنان معصومين                     براى اثب . خواهد آمد 
و لو ان اهل القرى و امنوا و تقو لفتحنا عليهم               :  مى خوانيم   ٩٦در سورة اعراف آيه      ). ع(

اگر اهالى شهرها و آباديها ايمان مى آوردند و تقوا پيشه                       . برکات من الماء و الارض         
در اين آيه گشودن برکات آسمان و       .  مى گشوديم مى کردند، برکات آسمان و زمين را بر آنها       

__________________________________________________________ 
 .٦٧، ص ٧٨، بهار ١٧، نامه مفيد، شماره ...دادگر، كنكاشي مقدماتي در كارايي، رفاه و يداالله . ١
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شکى نيست که رفاه، مال، ثروت، امکانات        . زمين منوط شده است به ايمان و تقواى مردم          
ضمناً در بخشهاى   . مادى و خلاصه توسعه اقتصادى را مى توان از مصاديق برکت دانست           

تيم که عدالت مقدم      نتيجه گرف . قبلى گفته شد که يکى از شاخصهاى ديندارى عدالت است               
) ع(گفتيم که على    . عدالت نشانه انسان متقى است    . برعبادت و تقوى هم رديف عدالت است      

با اين توضيحات مى توان از اين آيه        . عدل را رأس ايمان و بالاترين مرتبه آن شمرده است          
عدالت . چنين برداشت کرد که کليد توسعه اقتصادى و نزول برکات الهى درعدل است                        

 . خواهد شد تا رفاه و آسايش فراهم شودسبب 
جامعه اى که در آن انسانها به         . اصولاً عدالت نشانة رشد و تکامل جامعة بشرى است              

همانطور که گرامى ترين افراد با تقوى ترين آنهاست،          . عدالت رفتار مى کنند با تقوى  ترند        
توسعه مبتنى بر    ( جوامع    توسعه يافته ترين . گرامى ترين جوامع نيز با تقوى ترين آنهاست         

ولى عادل ترين جامعه به با         . الزاماً به معنى با تقوى ترين نيست          ) رشد اقتصادى صرف    
 . تقوى ترين نزديکتر است و نزد پرودگار گرامى تر و مآلاً از برکات او بيشتر بهره مى برد

 زمانى  ١»اذا ظهر الخيانات، ارتفعت البرکات     «آمده است   ) ع(در روايتى از امام على         
بديهى است که از جمله مصاديق بارز           . که خيانتها آشکار شوند، برکتها از بين مى روند            

به . پس براى اينکه به برکت ها برسيم بايد عدالت پيشه کنيم          . خيانت ظلم و بى عدالتى است      
عبارتى راه رسيدن به برکات و توسعه اقتصادى نبودن خيانت از جمله بى عدالتى و تبعيض 

 . است
مملکت با کفر اداره مى شودولى با      : است با اين مضمون که      ) ع(روايت مشهور امام على     

 توسعه هم نخواهد يافت و شايد به         قطعاً وقتى مملکت با ظلم اداره شود،      . ظلم اداره نمى شود  
همين دليل است که کشورى مثل ژاپن على رغم اينکه مسلمان هم نيستند ليکن به خاطر                          

اعى و اقتصادى نسبى تقريباً  از تمامى کشورهاى مسلمان پيشرفته تر                 اجراى عدالت اجتم   
 . است

من عدل فى البلاد نشر االله عليه         «در روايت ديگر نقل شده است که           ) ع(از امام على     
 کسى که در بلاد به عدالت رفتار کند خداوند باران رحمتش را بر او                                             ٢»الرحمه

 هيچ چيز مانند عدالت عمران و آبادانى ٣»ل العدلما عمرت البلدان به مث«و يا . مى گستراند
فان فى العدل السعه ـ به              : همچنين در روايتى ديگر گفته اند          . را به ارمغان نمى آورد        

به همه  ) ع(اين جملات در واقع پيام على        . درستيکه در عدل گشايش و توسعه وجود دارد         
 و روشن است که همه انسانها       انسانها اعم از مسلمان و غير مسلمان است و به قدرى شفاف           

__________________________________________________________ 
 .، به نقل از سيد عباس موسويان، همانجا٢٤٤٨محمدي ري شهري، همان، ص . ١

 .١١٤، ص ....، به نقل از موسايي، مفهوم و مصاديق ربا ١٤٦، ص »غرر«. ٢

، »نگرشي بر مفهوم عدالت و توسعه در اقتصاد اسلامي« از صادق بختياري،  به نقل٣٤آمدي، عبدالواحد ابن محمد، ص . ٣
 ). ١٣٧٨تربيت مدرس، (اولين همايش اقتصاد اسلامي 
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پيام اين است که اى انسانها اگر آبادانى، رفاه و توسعه اقتصادى               . پيام آن را درک مى کنند     
بيشترين موقعى که انسانها بى عدالتى و ظلم گرايش پيدا                    . مى خواهيد عدالت پيشه کنيد       

زديکترين مصداق ن. مى کنند هنگامى است که قدرتى داشته باشد که ديگران از آن محرومند
بيشتر متوجه آنان   ) ع(لذا اين پيام على      . براى اين حالت حکمرانان و سران جوامع هستند         

 . است
ان «: نقل شده است که     ) ع(از امام صادق      ) ع(روايتى مشابه سخنان حضرت على          

 اگر در ميان مردم به عدالت رفتار شود همه بى نياز                        ١»الناس يستعنون اذا عدل بينهم         
اين . در اينجا نيز اگر بى نيازى را مترادف با رفاه و نهايتاً توسعه اقتصادى بدانيم              . مى شوند

همچنين از امام کاظم     . امر هنگامى ميسر است که عدالت در بين مردم وجود داشته باشد                
 ـ اگر عدالت مراعات شود، همه            ٢»لو عدل فى الناس لا ستغنو         «نقل شده است که        ) ع(

 . بى نياز مى شوند
 عدالت يک هدف اصلى و موجد         شواهد مذکور نتيجه مى گيريم که از ديدگاه اسلام،           از  

 . اگر عدالت تحقق يابد، توسعه اقتصادى نيز حاصل خواهد شد. توسعه است
با اميد به اينکه روزى عدالت يک شاخص و اصل بلاتغيير در نظر گرفته شود و شاهد                  

 . توسعه همه جانبه کشورهاى اسلامى باشيم
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 A study on importance of justice in Economic development in 
islam Rajabali Gheisari. 

 
Abstract  
Eِconomic development is one of the important aims for every 
government in world, especially for developing countries. This aim 
had been under consideration in Iran during several recent decades. 
After islamic revolution and settlement of the islamic republic 
government until termination of imposed war in 1989, development 
Planing was practically impossible. Economic and social development 
programs performance from 1990 was accompanied by high increase 
in general level of prices, decreas in purchasing power for vulnerable 
groups of society, increase in wealth of a group of people that were 
employing often in commerce section. The other part of people were 
enjoying from governmental and nongovernmental rents. 
 These difficulties aggravated necessity of discussion about  justice 
and it,s importance in development. This article is a survey of islamic 
texts in order to find islam,s opinion about economic development and 
importance of justice in development. The author finally infers that 
islam perfectly is agreed with development but to arrive it observing 
of justice in all it,s aspects is inevitable. In principle, economic 
development without taking in to consideration justice is not 
coordinate  with develoment.١ 
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